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عليرضا پنجه اى

عليرضا پنجه اى ساوه شاعر، روزنامه نگار، نظريه پرداز، منتقد ادبى ايرانى 
است. على رضا 27 مرداد 1340 از پدر و مادرى اهل شهرستان رشت، در ساوه 
به دنيا آمد. او از نوجوانى سرودن را آغاز كرد و نخستين اشعار خود را در سال 
ــردبير ويژه فرهنگ، هنر و ادبيات گيله وا است. شعرهاى  1356 سرود. وى س
ــوئدى، ايتاليايى، فرانسه  پنجه اى تاكنون به زبان هاى عربى، تركى، آلمانى، س

و روسى ترجمه شده است.
ــگار، از نيمه دوم دهه 1350 به طور  ــاعر و روزنامه ن على رضا پنجه اى ش
جدى و از نيمه دوم دهه 60 به طورحرفه اى به شعر و روزنامه نگارى پرداخت، 
ــعر از پاييز 1357 و يك آنتولوژى از 1354 شاعر نوپرداز  ــار10 كتاب ش انتش
گيلانى توسط نشر مرواريد با عنوان برشى از شعر گيلان -كه توسط ناشر سال 

1374 با عنوان گزينه شعر گيلان نشر يافت.
وقتى از او مى پرسيم كه شما هنگام سرودن يك شعر با چه چالش هايى 
ــعر مى گويم. البته به  ــف و شهودى ش ــويد، مى گويد: «غالبا كش روبه رو مى ش
لحاظ علمى نمى دانم اين واكنش ناگهانى از چه لابرينتى مى گذرد و ماهيتش 
ــابات،  ــود. چون در اين زمان بخش اكتس ــت كه منجر به خلق اثر مى ش چيس
ــوند و همزمان به كار مى افتند.  خاطرات، مطالعات و هوش دچار قليانى مى ش
ــته شاعر،  ــاعر، گذش اما آنچه ما مى توانيم به لحاظ تجربى بگوييم، فرهنگ ش
دغدغه ها و حساسيت هايش در پديد آمدن اثر خلاقه موثر است. شعر خودش 
قوانينش را در دم نگاريدن مشخص مى كند. شعر قانون و بخشنامه پذير نيست 
ــانه را از همين ظرف و مظروف مطالبه مى كند به نظرم  و تنها لذت زيباشناس
ــت  ــود دارد. در نقد بايد تعارف را كنار گذاش ــئله نقد وج ــرف ديگر مس از ط
ــمند مى تواند از دغدغه هاى  ــادق بود. چون يك منتقد هوش ــا آفريننده ص و ب
ــه در ذهن خالق اثر چه  ــود و به مخاطبان آفرينه بگويد ك ــگر آگاه ش آفرينش

مى گذرد.»
ــوى مرز باد» و «برشى از ستاره هذيانى» براى تثبيت يك شاعر  «آن س
ــعرهاى كوتاه  ــال هاى آغازين دهه 70 كافى بود. اولى مجموعه اى از ش در س
كه هنوز شاعران زيادى به كوتاه نويسى روى نياورده بودند و ديگرى شعرهايى 
بلند كه بيشتر بر محتواى كلام و ذات زندگى تكيه مى كردند، البته با چاشنى 
فرم و زبان و انسجام درونى متن؛ فاكتورهايى كه اين روزها دوباره مورد توجه 
ــاعرانه اش را با  ــت. پنجه اى فصل دوم رفتارهاى ش ــاعران قرار گرفته اس ش
«عشق اول» آغاز كرد و با دو كتاب اخيرش روايت ديگرگونه اى را به نمايش 
ــتگى هاى شاعر به ذات و زيست  ــويش دلبس مى گذارد؛ روايتى كه در يك س
ــاعرانه وابسته است و در واقع ادامه منطقى كتاب هاى دوره اول است و در  ش
سوى ديگر رفتارهايى كه ارتباط چندانى به ذات شاعرانه ندارد و از روى تفنن 

هم مى توان چنين سطرهايى نوشت.
رازى موفقيت زبان شعرى و ماندگارى كلام پنجه اى در انتخاب مضامين 
ــعرهاى  ــت. او در ش ــان معاصر اس و تجربه هاى نوگرا براى درس آموزى به انس
ــى و نه نمونه هايى  ــعار قدماي ــبك نيم بيت و تك بيت هاى اش كوتاهش به  س
چون هايكو كه نوعى شعر هجايى ست و مانند اشعار كلاسيك شعر فارسى در 
ــخص متعين شده اند دست به خلاقيت هاى خاصى در نوع  تعداد هجاهاى مش
ــاخت ايرانى زده است. رعايت اقتصاد كلمه و بهره ى گرافيكى و اعتقادش  نوس
به اينكه كلمات بسيار سبب تباهى معناست تلاش موفقى داشته در خلق انواع 

چامك چه بيانى چه ديدارى و چه احياى نو از نورفتارهاى شعرى.
پنجه اى به خاطر شخصيت هنرى خلاق، حضور مستمر و تجربه  چندين 
ــتجوگر و نوانديش بودن و از  ــينى با بزرگان اهل قلم جس دهه حضور و همنش
همه مهمتر جهان بينى خاصش همواره با استفاده از تكنيك هاى زبانى و بيانى 
ــعى در خلق ترسيم چهره هاى تازه و گونه هاى  ــناخت پتانسيل شعر نو س و ش
ــعر بوده كه از جمله ى آن مى توان به شعر ديجيتال، شعرتوگراف،  ژانرى در ش
ــط چين،، چامك، شعر رنگ، شعر ديدارى، شعر  ــعر مربع جادويى، شعر وس ش
شنوشنيدارى و احياى چيستان نو عنوان كرد؛ بايد اذعان داشت كه تصوير در 
ــعر پنجه اى همواره يكى از عناصر مهم بوده كه در كنار سادگى بيان منجر  ش

به خلق زيباشناسى خاص مختص به خود او شده است.
اما به طور كلى ساختار و ماهيت شعر پنجه اى را مى توان چنين برشمرد، 
اشياء در شعر پنجه اى داراى هويت و نقش كليدى هستند، كما اينكه نمادهاى 
ــب»، «عشق»، «دريا» و از همه مهم تر «تو يا دوم شخص غايبى  همچون «اس
كه رازدار و هم آواز پنجه اى است» اغلب پايه و اساس تفكر شعرهاى پنجه اى 
ــكيل مى دهند، به همين خاطر است كه همواره خطابه در شعر پنجه اى  را تش
بيشتر گفت وگوهاى مونولوگى با دوم شخص است يك «تو» صميمى در شعر 
پنجه اى فاقد از نقش جنسيتى (مرد بودن يا زن بودن) در شعر او موج مى زند 

كه ارتباط شاعر با مخاطب را مشخص مى كند و مرزبندى مشخصى دارد.
ــد و تصوير هم مى تواند  ــى گويد: «تخيل مى تواند موجد تصوير باش او م
تخيل را نمايندگى كند اما خب، شعر بر زبانيت دلالت مى كند و زبان است كه 
ــه است و اين ذهن و انديشه چه با زبان واژه چه با زبان  نماينده ذهن و انديش

اشاره و چه زبان ديدارى ذهن مخاطب را هدف مى گيرد.»
در ادامه شعرى ازا ين شاعر را مى خوانيم: 
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محم
دبي

تكيه داده ای به ديوار و...
مى خندی!

انگار نه انگار كه تو
توی عكسى...

و من ،
آويزان اين زندگى بى تو!

    كامران رسول زاده

گمان كرده بودی ميان ما را
قيدهای شرطى و گزاره های حال محض

تا ابد دوام مى دهند!
نمى دانستى بوده ام و رفته ام

هر دو فعل وصفى اند
چنان كه بوده ای و گشته ای...

و فعل، اتفاق ممكن است

    رضا قنبری

عشق
قصه ای بود كه مادر بزرگ

شب های زمستان برايم مى بافت:
يكى از روو، دوتا از زير،...

بالاپوشى كه هيچ گاه گرمم نكرد!

    رضا كاظمى

     گروس عبدالملكيان 
دوست خوبى نيست

"دنيـــــــا "
نــاباب است ...

معتادت مى كند به "هيــــچ"
گــرفتار كه شدی ...

رهايت مى كند در"مــرگ" ...!!!

    مهدی باغانى

راحت قهوه ات را بخور !!
از ته اين فنجان نه كسى آمده ست

نه كسى مانده ست
فال تو ...

همين طعمى ست كه ميچشى

     مهران پيرستانى

آب را در بطری ها خلاصه  كرديم
هوا را در كپسول های اكسيژن
جنگل را در چند گلدان خانه

و دريا هم
كه در وهم آكواريوم

جا شد
ما زيبايى را نشستيم

روی مبل
تا از تلويزيون تماشا كنيم

و حالا
نگران همه چيزهای اندک مانيم كه در حال اتمام است

     ياور مهدی پور

تو يادت نمى آيد
شعرت بودم

خطت آنقدر بد است
كه هيچ كس نمى تواند پاكنويسم كند

اين روزها
فقط باد مى تواند مرا بخواند
وقتى از درد مچاله مى شوم

     آرزو خمسه كجوری

بازنده منم
كه در را باز مى گذارم

شايد كه بازگردی
دزد هم كه بيايد

چيز مهمى برای بردن نمى يابد
مهم من بودم
كه تو بردی

    سينا به منش

(١
خانه ام

بوی تنهايى مى دهد
نام تو را

در گلدان اتاقم مى كارم
(٢

كنار رودخانه كه مى روی
دلواپس مى شوم
تصوير زيبايت را
آب با خود ببرد

    دانيال رحمانيان

بچه كه بودم
تو برای من

بادكنک بودی
و بعد

گل سرخى زيبا
در گلدان خانه

سرانجام تو كلمه
و من شاعر شدم

 مى دانم
فردا

تو قطاری مهربان خواهى شد
و مرا از اينجا خواهى برد...

    رسول يونان

مى پرسم  چرا  چرا  چرا
و صورتم را در دست هايم پنهان مى كنم

چرا اين دست ها
نتوانستند كاری كنند

جز پنهان كردنِ صورتم

     شهاب مقربين

صدای ساييده  شدن به كليدهای ديگر
ديوانه ام مى كند

در اين جيب تنگ و تاريک
كليد خانه ی مادربزرگ شده ام

خانه را كوبيده اند
مادربزرگ مرده

چرا مرا از اين حلقه درنمى آوری؟

     سارا محمدی اردهالى 

از بينِ دوستانم كسى است
كه قلبش، قلبش، قلبش برای همه مى زند

حتى برای دستگاهِ شوکِ بيمارستان
در بين دوستانم كسى است

كه فراموشى دارد
او را به هر نامى كه صدا بزنى برمى گردد.

آنها كه زودتر از دنيا رفته اند
زيبايىِ بيشتری را با خودشان بردند

و آن كه آخر از همه رفت
مو و دندان كمتری داشت

دارم ليستى از دوستانم تهيه مى كنم
دارم قفلِ در را عوض مى كنم.

     رسول پيره

باران باريد
چاله های سطح خيابان ها را پر كرد

حالا كه آسمان صاف شده است
مثل ديوانه ها

از چاله ای به چاله ی ديگر مى دود
آب را گل مى كند

تا عابران چشمشان نيفتد
                     به ماه او .

    رضا چايچى
دار

آسانسوری شده ام
تنها

در برجى متروک
كه سال هاست

بهانه ای برای اوج گرفتن
نداشته است
به خانه ام بيا

خسته ام
از اين همه ايستادگى

   سينا عليمحمدی

با چند پوكه
زيرسيگاری كوچكى

درست كرده ام
هر سيگاری در آن مى تكانم
صدای سربازی را مى شنوم

كه با يكى از فشنگها
خاموش شده است

    عليرضا عباسى
از

ميدانى آب راه خودش را دارد
پرنده راه خودش را دارد

در سرزمين من اما
راه ها

ادامه كلافى بودند
كه گربه ای خسته به بازی گرفته بود.

    فرياد ناصری

من و صبح
با هم از راه مى رسيم

سر يک ميز مى نشينيم
چای مى خوريم

خميازه مى كشيم
و دست در گردن يكديگر

شعری را كه شب
در دهانمان انداخته بود

مزه مزه مى كنيم
من به رفتن فكر مى كنم

صبح به ماندن

     اعظم كمالى

تو
در تمام ايستگاه های گذشته ای

منتظرم بودی
كه من

برايت دست تكان داده ام
سوار بر قطاری كه

جز در قيامت
توقف نخواهد كرد...

     سيد ضياءالدين شفيعى

عقل، بن بست است
عشق، بى برگشت؛

جاده و ديوار:
يا برو يک عمر مشق تشنگى بنويس

يا بيا و درز آجرهای اين ديوار را بشمار.

      سيد على ميرافضلى

چندخانه ی كلنگى ديگر بايد فرو بريزد؟
چند آپارتمان قدبكشد

تا اين كوچه ديگر
مرابه ياد تو

نيندازد

      ساغر شفيعى

مرگى كه مى خواند
زيستنى كه مى نويسد

ما
واژه هايى شعله وريم

كه مدام
سو
سو

مى زنند

      مونا اكبريان

تنهايى
قد بلندی دارد

يقه اش را بالا داده
و توی پياده روها راه مى رود...

گاهى جلوتر از تو
گاهى پشت سرت

       سارا شاهدی

اين شعر را همين حالا بخوان
وگرنه بعدها باورت نمى شود

هنگام سرودنش چگونه ديوانه وار عاشقت بودم
همين حالا بخوان

اين شعر را كه ساختار محكمى ندارد
و مثل شانه های تو هربار گريه مى كنم مى لرزد

هربار گريه مى كنم
و پيراهن هيچ فصلى خيس تر از بهاری نخواهد بود

كه عاشقت شدم

     ليلا كردبچه

امروز
به اجزای ريز و جزئى فكر مى كنم

به اشيا
مثلا نگرانم

نگران لامپ در يخچال
اگر گوشۀ در را باز بگذاری

مى بينى
نور كوچكى در سرما زندگى مى كند !

      مجيد سعدآبادی

الفبا برای سخن گفتن نيست
برای نوشتن نام توست

اعداد
پيش از تولد تو به صف ايستادند

تا راز زادروز تو را بدانند
دستهای من

برای جست و جوی تو پيدا شدند

ای كاشف آتش!
در آسمان دلم توده برفى است

كه به خنده های تو دل بسته است

     شمس لنگرودی

مهم نيست
اصلاً 

اله باشى
تو چند س

سال تو هستم
مسن و 

من ه

مهم نيست

جا باشد
خانه ات ك

 كافى است
اى يافتنت

بر

 را ببندم
چشم هايم

ه بگويم
خلاص

حالا

فلى كه مى خواهد
هر ق

ت باشد
به درگاه خانه ا

چكى است
عشق پي

يوار نمى شناسد
كه د

زبان مشتركى داريم
با اين همه

حرف يكديگر را
نمى فهميم

ما
شايد

بايد مثل غارنشين ها
تنها به علامت دست هايمان

اكتفا مى كرديم
آن وقت

شايد
هيچ سوءتفاهمى

ميانمان جدايى نمى انداخت

     كمال شفيعى

 "هيــــچ"
ی ...

در"مــرگ" ...!!!

مههم نيست
اصلاً 

اله باشى
تو چند ساس

سالال تو هستم
مسن و 

منه

مهم نيستت

اشدشد ا

      گرروس عبدالعبدالملكيان 

گمان كرده بودی
قيدهای شرطى
تا ابد دوام مى
نمى دانستى
هر دو فعل

كه

 رضا قنبری

شد
...

چرا چرا
 دست هايم پنهان مى كنم

ت ها
كنند اری

كردنِ صورتم

ی ساييده  شدن به كليدهای ديگر
انه ام مى كند

ر اين جيب تنگ و تاريک
كليد خانه ی مادربزرگ شده ام

خانه را كوبيده اند
مادربزرگ مرده

چرا مرا از اين حلقه درنمى آوری؟

حمدی اردهالى 

جا باشدشد
خانه ات ك

است  كافى
اى يافتنت

بر

 را ببندم
چشم هايم

ه بگويم
خلاص

حالا

فلى كه مى خواهد
هر ق

ت باشد
به درگاه خانه ا

چكى است
عشق پي

يوار نمى شناسد
كه د

ه

باشدشد جا
خانه ات ك


